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تير18

فرهنگ اعلام تاريخ اسلام فرهنگ اعلام تاريخ اسلام 
در بوته نقددر بوته نقد

سيدكاظم حافظيان،
 منتقد و دبير جلسه

سيد غلامرضا تهامى،
 مؤلف فرهنگ اعلام تاريخ اسلام؛

حسن محبوب،
 مديرعامل شركت سهامى انتشار؛

عبداالله انوار،
 نسخه  پژوه و منتقد؛

حاضران:

اشاره :
فرهنـگ «اعـلام تاريـخ اسـلام» كـه از نوع 
دايرةالمعارف هـاي تخصصـي اسـت مشـتمل بـر 
28500 مدخـل، جامع ترين فرهنـگ زندگينامه اي 
شخصيت هاي جهان اسـلام محسوب مي شود كه 
تاكنون به زبان فارسي تدوين و تنظيم شده است. 
موضـوع اين اثر چنـان كه از عنوان آن پيداسـت، 
شـخصيت هاي مشهور مسـلمان در سراسر دنياي 
اسـلام از آغاز عصر رسـالت تا پايان سال 1400 
هجـري قمـري اسـت. افـزون بـر عناويـن، نـام 
بيـش از 32 هزار كتاب و شـناخت كوتـاه بيش از 
شش هزار شهر، روستا، محله و ديگر اماكن نيز در 
آن آمده اسـت. فرهنگ «اعلام تاريخ اسلام» جزو 
كتاب هاي برگزيده سـال 1386 نيز بوده اسـت. با 
توجه به اهميت اين فرهنگ، در اين شماره، به نقد 

و بررسي اين اثر ارزشمند پرداخته ايم.
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فرهنگ اعلام تاريخ اسلام در بوته نقد

فرهنگ «اعلام تاريخ 
اسلام» كه از نوع 
دايرةالمعارف هاي 

تخصصي است 
مشتمل بر 28500 
مدخل، جامع ترين 

فرهنگ زندگينامه اي 
شخصيت هاي جهان 

اسلام محسوب 
مي شود

ــلام تأليف  ــلام تاريخ اس ــاب فرهنگ اع حافظيـان: كت
ــهامى انتشار به چاپ  ــيدغلامرضا تهامى را شركت س س
رسانده است. اين كتاب سال گذشته در بخش «كليات» 
كتاب سال جمهورى اسلامى ايران، برگزيده شد و مورد 
ــگران قرارگرفت. سنت بسيار خوبى كه  استقبال پژوهش
ــال گذشته در پيش گرفته، اين  كتاب ماه كليات از دو س
ــت كه كتاب هاى برگزيدة سال را در حوزة كليات در  اس
ــتي با حضور مؤلفان، داوران، ناشر و منتقدان نقد و  نشس
ــى مى كند و گزارش آن در مجله چاپ مى شود. در  بررس
ــت نيز كتاب فرهنگ اعلام تاريخ اسلام نقد و  اين نشس
ــد. در آغاز از آقاى تهامى مي خواهم  ــي خواهد ش بررس
ــف اين اثر را  ــان، ضرورت تألي ــه ضمن معرفى خودش ك

بيان كنند.

ــل مي كردم، با توجه  تهامـى: زمانى كه در تهران تحصي
ــود، تأمين زندگى من در تهران  به اينكه پدرم روحانى ب
ــان امكان پذير نبود، من در هفته نامة ايران ما و  براى ايش
ــر كتاب كار  خواندنى ها و بعد از آن در بنگاه ترجمه و نش
ــوزة علميه آموخته بودم و  ــردم. زبان عربى را در ح مى ك
ــال ملبس به لباس روحانيّت بودم. زبان انگليسى  سه س
را در مؤسسة فرهنگى بريتانيا و انجمن فرهنگى ايران و 
ــكا آموختم و جا دارد كه اضافه كنم كه مجله اى به  آمري
نام ريدرز دايجست1 بود كه در دنيا بسيار شهرت داشت و 
به زبان هاي مختلفي ازجمله با عنوان المختار من ريدرز 
ــر مي  شد. من نسخه هاى  دايجست به زبان عربى منتش

ــم تطبيق مى دادم،  ــى اين مجله را با ه ــى و عرب انگليس
ــودمندي بود. هنگامى كه در  ــنگين و س ــيار س كارى بس
ــدم، اولين استادى كه  ــكدة حقوق قبول ش كنكور دانش
ــى ما بود و اسم سه  ــر كلاس آمد، استاد زبان انگليس س
ــه بالاترين نمره هاى زبان را  ــر، ازجمله بنده، را برد ك نف
ــب كرده بودند و پرسيد كه شما خارج از ايران درس  كس
ــى من تا آن روز خارج از  ــد؟ دو نفر گفتند بله، ول خواندي
ــت خودم و با كمك  ــران را نديده بودم و حاصل زحم اي

گرفتن از مقالات مجله بود. 
بنده نزديك به 50 ساله ترجمه و ويراستارى كرده ام 
ــة علمى ترجمه كرده ام. يكى  ــت كتاب و ده ها مقال و هف
ــى دارد و هم خاطره اى  ــه هم محتواى خوب ــا را ك از آنه
ــط، دارم، كتاب بحران فرهنگ  ــام جُعي از مؤلف آن، هش
اسلامى و ناشر آن دفتر پژوهش هاى فرهنگى است. مركز 
ــام  بين المللى گفت وگوي تمدن ها به طور تصادفي از هش
ــيار بارزى در جهان عرب است  جُعيط، كه شخصيت بس
و غالباً در كنفرانس ها و سمينارهاى علمى و فرهنگى يا 
ــت افتخارى دارد، دعوت به عمل  رياست رسمى يا رياس
ــندة الجزايرى نقل  آورد. وي براى من از قول يك نويس
ــتر  ــه بودم، بيش كرد كه گفته بود، من زماني كه در فرانس
ــتم و بعد از مدتى  ــه مقاله و كتاب مى نوش به زبان فرانس
كه به كشورم بازگشتم تا ده سال مقالات و كتاب هايم را 
براى الجزايرى ها به زبان عربى مي نوشتم، ولى نقدي از 
كار خودم نديدم، در حالى كه در فرانسه هرچه مى نوشتم، 
ــى قرار مى گرفت. متأسفانه در  ــيار مورد نقد و بررس بس
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تهامي:
وقتي فرد چيزي به 
ذهنش خطور مي كند 
يا در مطالعة كتابى 
به واژة دشواري 
برمى خورد و نياز دارد 
كه به منبعى مراجعه 
كند، آن منبع مى تواند 
لغت نامه يا يك 
شرح حال و نظاير آن 
باشد

ــاى مرجع، بدين  ــوص دربارة كتاب ه ــران هم، به خص اي
ــت، زيرا كتاب مرجع كتابى نيست كه شخص  شكل اس
آن را از ابتدا تا انتها مطالعه كند و حجم بالايى هم دارد، 

بنابراين فقط در مواقع نياز از آن استفاده مى شود. 
ــارة اين نوع  ــى را از مرحوم مصاحب درب ــن مطلب م
ــرد چيزي به ذهنش خطور  ــار نقل كرده ام كه وقتي ف آث
ــواري برمى خورد  مي كند يا در مطالعة كتابى به واژة دش
ــى مراجعه كند، آن منبع مى تواند  ــاز دارد كه به منبع و ني
ــد. ازجمله  ــال و نظاير آن باش ــرح ح لغت نامه يا يك ش
ــى لغت نامة  ــران وجود دارد، يك ــى كه در اي فرهنگ هاي
ــدارد و در آن مفهوم لغت،  ــت كه محدوديت ن دهخداس
ــرح حال اشخاص، مسائل علمى، دينى،  وصف اماكن، ش
ادبى، تاريخى و جغرافيايى ديده مى شود كه من در زبان 
ــابه آن را نديده ام. فرهنگ معين،  ــى و عربى مش انگليس
فرهنگ مصاحب و ريحانة الادب مرحوم مدرس تبريزى 
ــت. اين منابع در زبان  نيز ازجمله فرهنگ هاي ديگر اس
ــا هم فقط فرهنگ  ــار بود و از ميان آنه ــى در اختي فارس
ــتاندارد  ــب اصول اختصار و اس ــن و فرهنگ مصاح معي
ــة الادب كتاب  ــگارى را رعايت كردند. ريحان فرهنگ ن
ــرح حال علما و  ــت، اما فقط به ش ــيار پربهره اى اس بس
شعرا و ادبا پرداخته و به اختصار از خانواده هاى سلطنتى و 

حكومتى گذشته است.
در ويراستارى آثارى كه انجام مى دادم، مى ديدم كه 
ــود كه از  ــب به كتاب اعلام زركلى ارجاع داده مى ش اغل
ــه اى جديد در زبان عربى و  ــهورترين منابع زندگينام مش
جهان عرب است و فكر مى كنم 15 بار تجديد چاپ شده 
ــايد 150 تا 200 هزار نسخه از آن منتشر شده باشد.  و ش
ــد،  در زبان  از منابع ديگري كه بدان ها زياد مراجعه مي ش
ــن عمررضا كحّاله و در زبان  ــي كتاب معجم المؤلفي عرب
انگليسى فرهنگ هاى آمريكانا و بريتانيكا بودند. در زبان 
ــته باشد، نبود.  ــى فرهنگى كه اين جامعيت را داش فارس
ــت كه آنچه در آن  ــه منظور من از جامعيت اين نيس البت
هست، در بقيه نيست. مى گويند وقتى ابوالفرج اصفهانى 
كتاب الاَغانى را نوشت، ابن عباد، وزير معروف، گفته بود 
ــفرى كه مى رفتم، ده شتر بار كتاب با خود  كه من هر س
ــم. ولى از وقتى كه كتاب  ــردم كه در راه مطالعه كن مى ب
ــت، فقط همين كتاب را مى برم.  ــده اس الاغاني تأليف ش
ــت كه هيچ كتابى جاى  اما تجربه اى كه من دارم، آن اس
هيچ كتاب ديگرى را نمى گيرد. چون من در زبان فارسى 

ــخصيت هاى تاريخ اسلام تاليف  كتابى كه فقط دربارة ش
ــد نديدم، اين كتاب را تاليف كردم. اين كتاب  ــده باش ش
ــخصيت هاي  ــلام و يا ش تنها فرهنگ علما و امراي اس
اسلامي نيست ، با اينكه 98 درصد آنها مسلمان هستند، 
ــخصيت هايى كه با تاريخ اسلام ارتباط  ــتر ش اما نام بيش
داشتند، در اين كتاب آمده است. فرض كنيد هولاكوخان 
ــيحى  مغول، چنگيزخان و خيلى از علماى يهودى و مس
ــت يا با  ــلامى بوده اس ــه كار آنها در حوزة فرهنگ اس ك
ــتند، در اين  ــيار نزديكى داش ــلام ارتباط بس علماى اس
ــت. فرض من اين بوده  ــده اس فرهنگ نام آنها آورده ش
ــارة تاريخ ادبى،  ــى هنگام مطالعة كتابى درب كه اگر كس
ــورهاى اسلامى با نامى  ــفى ايران و كش فرهنگى و فلس
ــد و در ضبط يا شناخت آن مشكل داشت، آن  روبه رو ش

نام و ضبط و شرح آن در اين كتاب باشد. 
تلاش من بيشتر ضبط صحيح نام ها بود. مسئلة تلفظ 
ــى ما به آن اعراب گذارى مى گوييم،  صحيح كه در فارس
ــود  ــته ش يعنى اينكه روى هر حرف كلمه علامت گذاش
ــراي مثال در كلمة محّمد  ــخص گردد، ب تا تلفظ آن مش
روى «ميم» ضمه، روى «حا» فتحه و روى «ميم» دوم 
ــن كتاب با افراد زيادي  ــديد بگذارند. در همي فتحه و تش
ــم آنها مَحّمد است و نه مُحّمد،  ــويم كه اس روبه رو مي ش
كه خودم اصلاً تصور آن را هم نداشتم و از روى منابعى 
نوشتم كه قيد مى كند به فتح اول و ثانى و ثالث. در ضبط 
ــامى، علامت حروفي را كه مسلم بود و در كتاب هاي  اس
جغرافيايى يا انساب قيد شده بود، ذكر كردم و آنهايى هم 

كه قيد نشده بود، بدون علامت آوردم. 
ــت و نزديك  ــة چاپ دوم اس ــاب در مرحل اين كت
ــردم و غلط نامه اى درآوردم  ــاه روى آن كار ك ــه دو م ب
ــت،  ــيار بالاس ــا توجه به اينكه هزينه هاى چاپ بس و ب
ــتيم آن را كامل تجديد چاپ كنيم و به ناچار  نمى توانس
ــن در ميان 2156  ــه تهيه كرديم. م ــراى آن غلط نام ب
ــاب و 28500 مدخل كه در اين  ــة رحلى اين كت صفح
كتاب آمده، نزديك به 300 غلط چاپى يادداشت كردم. 
ــه معمولاً  ــت ك ــط چاپى هم وجود داش ــا 80 غل 70 ي
ــامى متوجه اين اشتباهات  خواننده دربارة تاريخ ها و اس
ــود. اين كتاب اولين فرهنگى است كه هم ناشر  نمى ش
ــد كه به وجود حداقل 70 يا  ــم مؤلف جرئت كرده ان و ه
ــزرگ در آن اعتراف كنند كه خواننده متوجه  80 غلط ب
ــا 300 غلط چاپى  ــود، اما به ازاى اين 200 ي آن نمى ش
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انوار:
در فرانسه لانسون، 

رئيس دانشسراى عالى 
پاريس، تمام كتاب هاي 

نويسندگان فرانسه را 
مطالعه كرده و چكيدة 
فكر هر نويسنده را از 
اين كتاب ها استخراج 

و تحليل كرده است. ما 
هم در ايران بايد براى 
اعلام خود همين كار را 

انجام دهيم

ــده،  ــا 80 غلط مهم كه در چاپ دوم اصلاح ش و 70 ي
ــوم كه در صحيح ترين و  من فقط به اجمال متذكّر مى ش
دقيق ترين فرهنگ هاى مشابه، با رعايت تعداد اسامى و 
ــمارة اغلاط چاپى يا غفلت هاى مؤلفّ چندين  اعلام، ش
برابر فرهنگ حاضر است كه ترجيح مى دهم از تفصيل 
ــوددارى كنم. در فرهنگ معين بارها و بارها  موضوع خ
ــود، ولى وقتى  ــده به نامى ديگر ارجاع داده مي ش خوانن
ــد، مى بينيد كه آن  ــما به مرجوع اليه مراجعه مى كني ش
ــرح حال  ــدارد. در لغت نامة دهخدا ش ــود ن ــامى وج اس
ــار تا پنج بار تكرار  ــم با يك تفاوت كوچك چه يك اس
مى شود. كتاب فرهنگ اعلام تاريخ اسلام در مقايسه با 

ــت. ــابه دقيق ترين و صحيح ترين فرهنگ اس منابع مش

ــهامى انتشار با سابقة درخشانى كه  حافظيان: شركت س
دارد، آثار بسيار گرانسنگى را تقديم جامعة فرهنگى ايران 
ــت. شجاعت نشر چنين اثرى با  كرده كه قابل تقدير اس
ــتقبالى  توجه به اينكه نمي توان پيش بينى كرد كه چه اس
ــرمايه گذارى زيادى  ــد و در عين حال س از آن خواهد ش
مي طلبد، جاى ارج گذاري دارد. خوشبختانه كتاب به چاپ 
ــت و اميدواريم  ــيده و مورد اقبال قرار گرفته اس دوم رس
ــد. آقاى محبوب چه عواملي  به چاپ هاى بعدى نيز برس

موجب شد كه انتشار چنين اثرى را قبول كنيد.

ــود و در كتابخانة  ــده ابتدا كتابدارى ب ــغل بن محبوب: ش
ــابق كار مى كردم. بنابراين به اهميت  ــناى س مجلس س
ــر به شركت ارجاع  برخى از كارهايى كه براى چاپ و نش
ــت وقتي كه  ــد تا حدى واقف بودم. يادم هس داده مى ش
ــهيد مطهرى را چون اسامى و  ــتان راستان ش كتاب داس
ــاپ مي كرديم،  ــده بود، چ ــى در اين كتاب ذكر ش اعلام
ــراى پايان اين  ــت اعلام ب ــردم كه يك فهرس تأكيد ك
ــى چنين كارى براى  ــود، در حالى كه گاه كتاب تهيه ش
كتاب هاى مهم تاريخى يا كتاب هايي كه فهرست اعلام 
از ضروريات آن بود، صورت نمي گرفت. اما ما براى كتاب 
داستان راستان فهرست اعلام تهيه كرديم. بنابراين وقتى 
كتاب فرهنگ اعلام تاريخ اسلام به ما ارجاع داده شد، با 
ــناختى دربارة درجة علمى  آن بيگانه نبودم و همچنين  ش
آقاى تهامى داشتم. كار تهيه و حروف چينى آن چند سال 
ــد و در اختيار  ــيد و خوشبختانه كتاب چاپ ش طول كش

علاقه مندان قرارگرفت.

ــه اى كه براى بررسى  ــت در جلس حافظيان: خاطرم هس
ــلام براى  ــخ اس ــلام تاري ــگ اع ــاب فرهن و داورى كت
ــتيم، استاد عبداالله  ــال حوزة كليات داش انتخاب كتاب س
ــى پذيرفتند و در فرم داوري به  انوار كتاب را براى بررس
ــخ داده و امتيازات  ــش ها با حوصله و دقت پاس تمام پرس
خوبى هم به كتاب دادند. آقاي انوار نظرتان را دربارة اين 

فرهنگ بيان كنيد.

ــلام در  ــاب فرهنگ اعلام تاريخ اس انـوار: وقتي كه كت
ــد، چون من سال ها  ــة داوري كتاب سال مطرح ش جلس
ــردم و با اين گونه  ــة لغت نامة دهخدا كار مى ك در مؤسس
ــنايى داشتم، داوري و بررسي اين فرهنگ به من  آثار آش
واگذار شد. من پيش از آن با اعلام زركلى سروكار داشتم. 
ــلام را دو هفته خواندم و اغلاطى از آن  بنده فرهنگ اع
ــد كه آنها را اصلاح كردند.  گرفتم كه آقاي تهامي گفتن
ــيار خوبى است و اگر  اين فرهنگ انصافاً كتاب مرجع بس
كسى بخواهد دربارة يكي از اعلام اطلاعاتي كسب كند، 
ــتفاده كند. مراجعى كه براى اين كتاب  مى تواند از آن اس

ارجاع داده شده، بسيار خوب و مورد استفاده هستند. 
ــمندان و  ــران همانند كارهايي كه دربارة دانش در اي
ــده، كاري صورت نگرفته است. در  ــندگان اروپا ش نويس
ــراى عالى پاريس، تمام  ــه لانسون، رئيس دانشس فرانس
ــندگان فرانسه را مطالعه كرده و چكيدة  كتاب هاي نويس
ــتخراج و تحليل  ــنده را از اين كتاب ها اس فكر هر نويس
ــت. ما هم در ايران بايد براى اعلام خود همين  كرده اس

كار را انجام دهيم. 

ــارة مآخذ كتاب  ــتم درب حافظيـان: نكته اى را مى خواس
ــم. جمعى از  ــرح كن ــلام مط ــگ اعلام تاريخ اس فرهن
ــال ها پيش كتاب  ــة ملى ايران س ــداران در كتابخان كتاب
ــت مستند اسامى مشاهير را تأليف و منتشر كردند  فهرس
كه بيشتر به اسم اشهر افراد توجه دارد و اين كار به دليل 
فهرست نويسى آثار در كتابخانة ملى ايران همچنان ادامه 
ــما به  ــت منابع كتاب ش دارد. آقاي تهامي چرا در فهرس

چنين اثرى اشاره نشده است؟

تهامى: علتّ آن شايد محدودة زمانى است كه به استثناى 
ــى است كه در طول  ــايد تنها كس امام خمينى(ره) كه ش
ــت، دين، فقه و عرفان را با هم جمع  تاريخ اسلام سياس

فرهنگ اعلام تاريخ اسلام در بوته نقد
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انوار:
در ايران همانند 
كارهايي كه دربارة 
دانشمندان و 
نويسندگان اروپا شده، 
كاري صورت نگرفته 
است

داشته باشد، شرح حال ديگر كسانى را كه در پايان سال 
1400 ق. زنده بوده اند، نياورده ام. زركلى در مقدمة كتاب 
ــكلات من اين است كه  ــد كه يكى از مش خود مى نويس
براى كسى كه زنده است، جرئت نمى كنم كه شرح حال 
ــيارى از امراى عرب نوشته و  ــم. اگرچه براى بس بنويس
ــت. من اگر دربارة شخصيت هاى  ــيمان شده اس بعد پش
ــر  ــتم، هم براى خود و هم براى آنها دردس زنده مى نوش
بود. دربارة فهرست مستند اسامى مشاهير و مؤلفان بايد 
بگويم كه آن را نديدم. من قبلاً هم گفتم كه هيچ كتابى 
جاى هيچ كتابى را نمى گيرد. مثلاً كتاب معجم المؤلفين 
ــه كتاب غني و  ــه را آورده ام، در حالى ك ــا كحال عمررض
ــت، ولى به اين دليل آمده كه از نظر منابع و  پرباري نيس
مراجع ارزش بسيار بالايى دارد، چنانكه مثلاً دربارة متنبّى 
بزرگ ترين شاعر عرب دورة اسلامى ده سطر و همچنين 
ــينا حدود ده يا دوازده سطر نوشته، اما بيش  دربارة ابن س
ــيصد سطر، آن هم با حروف ريزتر، دربارة منابع آنها  از س
نوشته است. من صلاح ديدم كه به آن اشاره كنم. براى 
ــد، همين كتاب  ــى اطلاعات كلى بخواه اينكه اگر كس
ــت. ولى اگر بخواهد تحقيق بيشترى كند، بايد  كافى اس
ــع مذكور در معجم المؤلفين  ــه منابع ديگر از جمله مناب ب
مراجعه كند. همان طور كه گفتم مجموعه منابعى كه وي 

ذكر كرده، بيشتر از متن كتاب است. 
ــال و سه  دربارة كتاب تا به امروز كه نزديك يك س
ماه از انتشار آن مى گذرد، جز در كليات اظهارنظر خاصي 
ــتم كه اگر اشكالاتى وجود  ــده است، ولى انتظار داش نش
ــاى بعدى اصلاح  ــتند تا در چاپ ه دارد، براى من بفرس
ــت براى اينكه  كنم. به هر حال اين كتاب مبنا و پايه اس
ــر و كامل تر كنند. ولى تا اين  ــل هاى آينده آن را بهت نس

زمان جامع تر از اين كتاب نداريم.

حافظيـان: آقاى تهامى از ضروريات تدوين و تأليف يك 
ــتن راهنماى استفاده از آن كتاب است  كتاب مرجع، داش
ــرورت بيان جنبه هاى مختلف و ظرايفى  كه اين خود ض
ــر مى كند. بنده در  ــه در كتاب به كار رفته را گريزناپذي ك
ــامى اشهر ديدم كه در ميان دو قلاب  مقابل بعضى از اس
ــى در مقدمه  ــت [زنده 1139ق.]، ول ــده اس مثلاً درج ش
ــت. البته مشخص است كه  ــاره نشده اس به اين نكته اش
ــواهد تاريخي نشان مى دهد كه  مقصود اين است كه ش
ــخص در آن سال زنده بوده است، ولى شما به آن  آن ش

اشاره نكرده ايد. آيا اين را جزء بديهيات مى دانستيد يا در 
ويرايش جديد آن را توضيح داده ايد؟

ــتيم و همان طوركه  تهامى: آن را جزء بديهيات مى دانس
ــون هزينة چاپ  ــت، چ ــم كتاب ويرايش جديد نيس گفت
ــت. چاپ جديد كتاب به معناى  ــيار سنگين اس كتاب بس

اصلاح اغلاط چاپى است.

ــار  ــهامى انتش ــركت س حافظيـان: آقاى محبوب آيا ش
برنامه اى دارد كه حداقل گروه چند نفره اي دركنار استاد 
تهامى بتوانند ادامه دهندة اين كار باشند كه تأليف اعلام 

بعد از 1400ق. نيز ادامه يابد؟

ــتدركى  ــنهاد كردم كه اگر ذيل يا مس محبوب: بنده پيش
دربارة اين كتاب باشد، حاضريم آن را منتشر كنيم.

حافظيان: منظور من دو وجه كار است. يكى كامل كردن 
نواقص است، براى مثال بنده نام محمدبن محمد زنگى 
ــتان العقول فى  بخارى (زنده در قرن 7 ق.)، صاحب بس
ترجمان المنقول، را در كتاب نيافتم يا از معاصران قبل از 
1400 ق. سيدعلى قاضى طباطبائى (1247ـ 1325 ش.) 
ــاب نديدم كه پس از اعلام به مؤلف در ويرايش  را در كت
ــز ادامه دادن كار پس از  ــدى خواهد آمد. وجه ديگر ني بع
سال 1400 ق. است كه خوب است گروهى روى آن كار 
ــيار خدمت بزرگى است. به هر حال منظور  كنند و اين بس
من اين است كه شروع كار آثار مرجع همت افرادى مانند 
ــة آن يقيناً بايد كارى  ــتاد تهامى را مى طلبد، اما ادام اس
ــد و ناشر هم خود را ملزم به ادامة كار بداند،  گروهى باش

مانند كار مرحوم دهخدا و مرحوم مصاحب. 
ــرحى كه دربارة حضرت امام  آقاي تهامى در ذيل ش
ــان هيچ  ــته ايد، به فاميل مصطفوى ايش خمينى(ره) نوش
ــت. در حالى كه نام خانوادگي ايشان  ــاره  اى نشده اس اش
ــتيد يا در چاپ  ــت، آيا ضرورت ندانس مصطفوى بوده اس

جديد آن را اصلاح كرديد؟

تهامى: امروزه در سراسر دنيا ايشان را به نام امام خمينى 
ــهر بودن با اين نام آورده شده  ــند و به دليل اش مى شناس

است.
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تهامي: 
تلاش من بيشتر ضبط 

صحيح نام ها بود. 
مسئلة تلفظ صحيح 

كه در فارسى ما به آن 
اعراب گذارى مى گوييم، 

يعنى اينكه روى هر 
حرف كلمه علامت 

گذاشته شود تا تلفظ آن 
مشخص گردد

محبوب: معمولاً علما دو اسم دارند، يكي اسم شناسنامه اى 
و ديگرى اسم اشهر آنهاست.

پرسش و پاسخ
ــه اجازه مى خواهم  ــيد ك مطلبـى: چند نكته به ذهنم رس
ــگ هرچه اعلام  ــى اينكه در اين فرهن ــرح كنم. يك مط
ــات مدخل ها كمتر  ــزان توضيح ــوند، مي ــر مى ش قديم ت
ــاره كرده بودند  ــود. البته آقاي تهامي در مقدمه اش مى ش
ــه در اين دوازده منبع اصلى و ده منبع فرعى كه از آن  ك
ــتى  ــتفاده كردند، اطلاعات نبود، ولى اين عدم يكدس اس
ــة بعدى كه در  ــت. نكت ــراى خواننده قابل توجيه نيس ب
مطالعة كتاب متوجه شدم اينكه در مقدمه اشاره شده بود 
ــى از اعلام كه به دو صورت  ــن هم بود كه برخ و در مت
ــره و در  ــدند، مثلاً در پايين حرف «خ» كس تلفظ مى ش
بالاى آن ضمه درج شده بود. فكر مى كنم به دليل اينكه 
ــيارى از خوانندگان ما حرفه اى نيستند و ممكن است  بس
به كتابخانه مراجعه كنند و از اين مدخل ها استفاده كنند 
ــئله باعث شود كه  و چون مقدمه را نمى خوانند، اين مس
سردرگم شوند. در حالى كه اگر داخل پرانتز اشاره مى شد 
ــتفاده شده  ــكل هم ضبط و اس كه اين مدخل به اين ش
ــت كمك كند. نكتة ديگر اينكه  ــايد مى توانس ــت، ش اس
ــده بودند كه الف و لام  آقاي تهامي در مقدمه متذكر ش
ــن به شكل ابوحسن  عربى را حذف كردند. مثلاً ابوالحس
آمده، اما در متن مي بينيم كه به شكل ابوالحسن نيز آمده 
است كه البته شايد در چاپ دوم اين اغلاط اصلاح شده 
ــد. نكتة پاياني كه شايد خيلى مهم نباشد، ولى براى  باش
ــت، اينكه سنت شكنى شده  من به عنوان كتابدار مهم اس
ــده بود كه البته  ــع و مآخذ همان ابتدا درج ش ــود و مناب ب
ــد. در حالى كه براساس  ــايد به  دليل اهميت مسئله باش ش

استاندارد ايزو منابع و مآخذ بايد در انتها درج شوند. 

تهامى: شما اين فرهنگ را مطالعه كنيد، همچنين فرهنگ 
ــد، دربارة ائمة  ــن را نيز بخواني ــب و فرهنگ معي مصاح
شيعه(ع) كه بزرگ ترين شخصيت هاى تاريخ ما هستند، 
ــكار و متعدد نبوده  و زندگى آنها همراه با فعاليت هاى آش
ــن كار را تنها من انجام ندادم،  ــتيم و اي به ناچار كم نوش
حتى در كتاب ائمه علامه حلى هم كه نگاه كنيد، اگر از 
ذكر معجزات و احاديث بگذريد، مطلب چندانى نمى ماند. 
ــادى(ع) را به عنوان جد حضرت  ــن كتاب ما امام ه در اي

ــيم و مى توانيم ده سطر دربارة آن  مهدى(عج) مى شناس
ــدا كنيم. در اين كتاب من حديث نياوردم، چون كتاب  پي
ــت. كتاب معروف سير اعلام النبلاء كه من  حديثى نيس
ــت و  ــاره كردم و 20 جلد اس ــيَر» به آن اش با عنوان «س
نويسندة آن، شمس الدين ذهبى، بزرگ ترين مورخ اسلام 
است، حجّت است و حتى شيعه هم به او استناد مى كند. 
ــا(ع) را ذكر كرده، براى اينكه  او زندگى ائمه تا امام رض
ــائل پرحادثه اى كه  زندگى ائمه تا امام رضا(ع) داراي مس
ــت، نبوده است. مرحوم سيدمحمد صدر  بتوان آن را نوش
ــده بود كه  ــروع ش مى گفت كه از زمان امام هادى(ع) ش
ــدن از مردم و غيبت  ــيعه را به احتجاب يعنى پنهان ش ش
امام مهدى(عج) عادت دهند. وي دو كتاب بزرگ دربارة 
ــرى و الغيبۀ  ــاى الغيبۀ الكب ــرت حجت(ع) به نام ه حض
ــاب وي در اين  ــرى دارند كه بخش مفصلى از كت الصغ
زمينه است. مثلاً از هارون الرشيد و مأمون نام مى بريم و 
ــيم، همچنين امين را هم  توضيحاتى دربارة آنها مى نويس

مى آوريم و براى آن چهار سطر مى نويسيم.
ــرف اولم كه اين كتاب يك  دوباره برمى گردم به ح
ــت كه من در تنظيم آن سعى تمام  مقدمه و يك پايه اس
كردم و به تنهايى بيش از 120 هزار برگه از منابع مختلف 
ــراد به بيش از 12 برگه  ــه كردم كه دربارة بعضى اف تهيّ
مى رسد. محتواى مشترك آنها را به عنوان واقعيّات مستند 
ثبت كردم و موارد اختلاف، همچنين موارد اشتباه چاپى 

يا سهوالقلم مؤلفّ را نيز رعايت نمودم.

ــاى مختلف وارد  ــى در زبان ه ــامى خاص وقت انوار: اس
ــت و  ــا هماهنگ نيس ــروف الفباى آنه ــا ح ــويم ب مى ش
ــلاً عرب ها حرف «چ»  ــد آن را تلفظ كنند، مث نمى توانن
ــه همين دليل اين ايرادات به  را نمى توانند تلفظ كنند، ب
آنها وارد نيست. در جواب آقاي مطلبي كه گفتند خوانندة 
ــكل شود، اين را بايد بگويم  غيرحرفه اى شايد دچار مش
ــى كه قصد مطالعة چنين كتابى را دارد ابتدا بايد  كه كس

مقدمه آن را بخواند تا با شيوة كار نويسنده آشنا شود.

ــوار و مهمانان  ــتادان بزرگ ــن از حضور اس حافظيـان: م
گرامى در اين نشست تشكر مى كنم. 
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